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  هاي كلامي در استنباط آموزهكاربست عقل عملي 
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  1رضا برنجكار  25/09/1392: تاريخ دريافت
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  چكيده

هاي  دو منبعِ عقل و نقل، در استنباط آموزه است كه از هر  علم كلام از جمله علومي 
كلام، كاركردهاي گوناگوني همچون كاركردِ نظري،  هحوزعقل نيز در . برد اعتقادي بهره مي

از جمله . پردازد مي» كاركرد عملي«حاضر به بحث  همقال. عملي، استنباطي و دفاعي دارد
كلام، اثبات حسن و قبح افعال است كه با توجه به  هترين كاركردهاي عقل عملي در حوز مهم

شود كه با  هايي اشاره مي در اين نوشتار، به نمونه. شود آن، مسائل گوناگوني از آن استخراج مي
لطف، دفع ضرر  هچنين عقلِ عملي با تكيه بر قاعد اند؛ هم حسن و قبح عقلي اثبات شده هقاعد

را استخراج    علي الجائز، مسائل گوناگون كلاميمحتمل، وجوب شكر منعم و تعليق الواجب 
 .كند مي
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  مقدمه
هاي  ها، در گرو توجه به منابع و روش هاي اعتقادي مانند ساير گزاره كشف و استنباط گزاره

بخش و  صحت و درستيِ هر استنباطي، به صحت و درستي منابع معرفت. يابي به آن است دست
رخ دادن خطا در هر يك از منابع يا روش، موجب بروز اشتباه و . روش آن استنباط بستگي دارد

بخش  خلل در فرايند استنباط خواهد شد؛ به همين جهت، بحث از امكان معرفت پديد آمدن
  . يابي به آن، امري گريزناپذير است و روش دست   بودن منابع خاصّ استنباط كلامي

ها جز از طريق  آمده در علم كلام، همگي از يك سنخ نيستند؛ برخي از آن دست هاي به گزاره
اي  اند و گونه يابي ر فقط با توجه به منبع وحياني قابل دستعقل قابل وصول نيست، برخي ديگ

دو منبع عقل و وحي قابل كشف و اثبات هستند؛ به عبارت ديگر،  با هر   ديگر از مسائل كلامي
منبع و روش منحصر در عقل يا نقل نيست، بلكه به خصوصيت    در استنباط مسائل كلامي،

اصل اثبات خدا صرفاً عقل منبع استنباط است، زيرا  در برخي مسائل، مثل. مسئله بستگي دارد
توان با نقل به اثبات توحيد پرداخت؛ برخي ديگر از   حجيت نقل، متأخر از اين اصل است و نمي

اي جز تمسك به نقل وجود ندارد؛ و  عقل نيست و چاره همسائل، مثل جزئيات معاد در حيط
توان هم از روش عقلي و هم از روش نقلي به   ، مثل اصل معاد را مي  برخي از مسائل كلامي

  .دست آورد
يكي . استنباط مسائل گوناگون اعتقادي است هعقل عملي، يكي از كاركردهاي عقل در حيط

روي اين تحقيق وجود دارد، پرسش از جايگاه عقل عملي در استنباط  هايي كه پيش از پرسش
هاي  چنين سؤال از روش ار است؟ هماست؛ عقل عملي به چه ميزان از حجيت برخورد  كلامي 

هاي مهمّ اين مقاله  از جمله دغدغه  كاربست عقل عملي در استنباط مسائل مختلف كلامي، 
توانيم از آن استفاده   هايي مي است؛ به راستي اگر حجيت عقل عملي را پذيرفتيم، با چه شيوه

به چه ميزان از اين عقل عملي   هاي اعتقادي دست پيدا كنيم؟ در كتب كلامي  كرده و به آموزه
اند؟ اين  بهره برده شده است؟ چه مسائلي از علم كلام با تكيه بر عقل عملي استخراج شده

كاركرد عمليِ عقل در علم كلام است و سعي بر  ههاي بنيادين در زمين گرِ پرسش مسائل، بيان
  .ها، به چينش مباحث اقدام شود رسشآن است تا با توجه به اين پ

  شناسي هوممف
، )159: 1، 1383،  فراهيدي(ضدّ جهل : ، معاني گوناگوني همچون»عقل«پژوهان براي  لغت

: 3، 1367،  جزرى(، ديه )458: 11ق، 1414منظور،  ؛ ابن69: 4ق، 1391فارس،  ابن(نهي و منع 
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جوهري، (، پناهگاه )1769: 5ق،1407جوهري، (، لباس قرمز )1769: 5ق،1407؛ جوهري، 278
ق، 1414منظور،  ابن(، ضدّ حماقت )366: ق1412عسكري، (، حفظ كردن )1769: 5،ق1407

 هو علمِ برآمده از قو) 577: ق1412راغب اصفهانى، (مستعد براي پذيرش علم  ه، قو)458: 11
  . اند ذكر كرده) 504: 15ق، 1414؛ زبيدي، 577: ق1412راغب اصفهانى، (آن  هپذيرند

اند،  پژوهان ديگر بدان تصريح كرده فارس و برخي لغت گونه كه ابن رسد، همان  به نظر مي
اي است كه از انجام كارهاي ناپسند و گفتارِ  عقل نيز قوه هعقل به معناي منع و نهي است؛ قو

چنين منعي اين است كه خوب و بد را بشناسد تا بتواند از انجام كار  هلازم. كندنابجا منع مي
گونه منع به ترك كارِ زشت و امر به  ناپسند جلوگيري كند، وگرنه بدون شناخت اين امور، هيچ

توان گفت، عقل به معناي منع است و به   پس مي. انجام كارِ خوب از عقل صادر نخواهد شد
توان علتِ   با توجه به همين معناي لغوي مي. خت و فهم دلالت داردنيز بر شنا  دلالت التزامي 

اند  گونه كه برخي نيز بدان تصريح كرده را كشف كرد، همان» عقل« هگذاري عقل به واژ نام
  .كند  دارد و منع مي ، زيرا انسان را از افتادن در مهلكه بازمي)458: 11ق، 1414منظور،  ابن(

، )104 ـ 100: 1391برنجكار،  :ك.ر(گوناگوني نيز ذكر شده است  براي عقل، معاني اصطلاحيِ 
: ولي مقصود ما از عقل در اين نوشتار كه با برداشت از متون ديني هم سازگار است، عبارت است از

  ).100 ـ 99: 1391برنجكار، (كند   حقيقتِ نوري كه با آن، نفسِ حقايق را ادراك مي

  اقسام عقل
گوناگون، تقسيمات متعددي ذكر شده است؛ مثل تقسيم به لحاظ هاي  براي عقل به لحاظ

حضور و تقسيم به لحاظ  هوجودشناختي، تقسيم به لحاظ معقول آن، تقسيم به لحاظ عرص
در اين مقاله، به جهت رعايت تناسب با محتواي نوشتار، تنها به تقسيم عقل از . كاركرد آن

  .لحاظ كاركرد آن اشاره خواهد شد
مقصود از كاركرد استقلاليِ عقل . كاركرد استقلالي و كاركرد آلي: كاركرد دارد عقل دو گونه

آن است كه عقل، منبع مستقل معرفت بشري تلقي شود و توان اعطاي معرفت به بشر را داشته 
مقصود از كاركرد آليِ عقل . منبعي عقل به شمار آورد توان فعاليت برون  اين كاركرد را مي. باشد

اين . كه عقل به عنوان ابزاري در اختيار منبع ديگري همچون وحي قرار بگيرد نيز اين است
  .منبعيِ عقل قلمداد كرد توان فعاليت درون  كاركرد را مي

كاركرد نظري، كاركرد عملي و : توان به سه فعاليت اشاره كرد  در كاركرد استقلاليِ عقل مي
آن است كه عقل به كشف حقايق » ل نظريعق«مقصود از كاركرد نظريِ عقل يا . كاركرد ابزاري
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شناسي بپردازد  شناسي و جهان خداشناسي، انسان: ها، مثل ها و نيست ها، هست نظري، واقعيت
ادراك : عبارت است از» عقل عملي«مقصود از كاركرد عملي عقل يا ). 112: 1391برنجكار، (

حسن و قبح ذاتيِ افعال است علم كلام، مقصود همان درك  هبايدها و نبايدها؛ البته در حوز
همان چيزي است كه انسان را به تدبير و » عقل ابزاري«مقصود از ). 116: 1391برنجكار، (

  ).125: 1391برنجكار، (كند   بخشي به معاش دنيوي هدايت مي اصلاح امور زندگي و سامان
هاي  گاهكننده به سوي عمل، ديد تحريك هادراكي است يا قو هكه عقل عملي، قو در اين

 كلينى،: ك.ر(رسد مطابق برداشت مورد تأييدِ روايات   گوناگوني ارائه شده است، ولي به نظر مي
ادراكي  ه، عقل عملي ابزاري براي درك حسن و قبح افعال است؛ يعني جنب)29: 1،  ق1407
 به همين جهت، ميان عقل نظري و عقل عملي، تفاوت ماهوي وجود ندارد و فقط مدرَكات. دارد
ها متفاوت است؛ مدركاتِ عقل نظري، اموري از جنس هستي و نيستي است و مدركاتِ عقل  آن

  ).122 ،1391 برنجكار،: ك.ر(عملي، اموري از جنس بايد و نبايد 
. توان به كاركرد استنباطي و كاركرد دفاعي اشاره كرد  در كاركرد غيراستقلاليِ عقل نيز مي

وحي به فهم منظور متكلم، فهم  هين است كه عقل در محدودمقصود از كاركرد استنباطيِ عقل ا
بندي  عام با خاص، مطلق و مقيد و جمع همنطوق و مفهوم، فهم مقدمات و لوازم نص، مقايس

توان از جمله   به طور خلاصه، مباحث الفاظ علم اصول فقه را مي. پردازد  ها مي ميان آن
مقصود از كاركرد دفاعيِ ). 129: 1391كار، برنج(كاركردهاي استنباطيِ عقل به حساب آورد 
دفاع به معناي عامّ كلمه، اقداماتي است كه . خيزد  عقل اين است كه عقل به دفاع از دين برمي

سازي براي اعتقاد او  هاي ديني و در مواجهه با مخاطب جهت زمينه متكلم پس از استنباط آموزه
تبيين، تنظيم، اثبات، ردّ شبهات و ردّ مكاتب  :اين مراحل عبارتند از. دهد  به دين انجام مي

  ).129: 1391برنجكار، (معارض 

  حجيت عقل عملي
، بحث از حكم عقل عملي است؛ آيا عقل   يكي از اختلافات اساسي ميان متكلمان اسلامي

انجام دادن يا ترك كردن فعلي، حكم و دركي داشته باشد يا اين حكم پس از  هتواند دربار  مي
گيرد و عقلِ مستقل از شرع، هيچ حكم و ادراكي نخواهد داشت؟ آيا   نظرِ دين صورت مي دريافت

تواند   دريافت عقلي، وابسته به اطلاع و آگاهي از نظر شرع است و يا قطع نظر از شرع نيز مي
حسن  هقواعدي همچون قاعد هخوبي يا بدي امري را كشف كند و به آن دستور دهد؟ آيا پشتوان

، دفع ضرر )دانند و اشاعره حسن و قبح شرعي  عدليه آن را حسن و قبح عقلي مي كه(و قبح 
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حكم و ادراك عقلي است و يا نظر و حكم ... محتمل، وجوب شكر منعم، تكليف مالايطلاق و
است كه به پشتيباني از چنين قواعدي  دند، عقلقمعت )اماميه و معتزله(شرع؟ عدليه 

برنجكار، (كنند   اين امور معرفي مي هو اهل حديث شرع را پشتوانكه اشاعره خيزد، درحالي  برمي
1391 :116 .(  

توان حسن و قبح را شرعي دانست، در حالي كه حجيت خودِ   عدليه معتقد است، چگونه مي
شرع وابسته به عقل و حكم عقل عملي است؟ زيرا مردم در غالب موارد، درستيِ گفتار پيامبران 

كنند و در صورتي كه فرد مدعيِ نبوت بتواند معجزه ارائه دهد، مردم به   را با معجزه كشف مي
كنند؛ در حالي كه دلالت معجزه   گو تلقي مي آورند و او را در مدعايش راست  گفتار وي ايمان مي

بر صدق گفتار پيامبران، وابسته به صفت حكمت الهي است؛ يعني اگر براي خداوند، صفت 
گو ندهد  كند كه خداوند معجزه را به دستِ فرد دروغ  صفت اقتضا ميحكمت الهي ثابت شد، اين 

گو  اي را به فرد دروغ پس اگر خداوند چنين معجزه. تا مردم فريب وي را بخورند و گمراه شوند
معجزه و صدق  هگويند رابط  به همين جهت مي. كند  بدهد، عقل چنين عملي را قبح تلقي مي

  ).96 ـ 94 :4 ، ق1412 سبحاني،(پيامبران، تلازم منطقي است 
. برند  نام مي» دور«شود، گاه به رخ دادن   از اين اشكالي كه به مبناي اشاعره وارد مي

پذيرش مبناي اشاعره در شرعي بودن حسن و قبح، تن دادن به  هانديشمندان معتقدند، لازم
ذاري ميان مقام ثبوت و گ اند با فرق اشاعره خود به اين اشكال متوجه بوده و خواسته. دور است

 . اثبات، اشكال مذكور را دفع كنند
ها معتقدند در مقام ثبوت، ارسالِ رسول متوقف بر آن است كه خدايي وجود داشته باشد  آن 

. افعال خوب و حسن هدهند گردان از افعال قبيح و انجام كه عالم، قادر و مختار باشد و روي
زند؛ پس ارسال   ا هدايت كند، دست به ارسال رسل ميچنين خدايي وقتي اراده كند بندگانش ر

اما در مقام اثبات و علم لازم . پيامبران براي بندگان، متوقف بر مبحث توحيد و عدل است
  عقول مردم هتواند با آوردن معجزه، به اثار  نيست چنين چينشي لحاظ شود، بلكه نبي مي

  ته و مطيع اوامر خود كند؛ سپس بهدست بزند و عقول جامعه را در برابر خود خاضع ساخ
خداوند يكي است، و مردم نيز از وي بپذيرند و يا دستور بدهد در باب خداشناسي، : مردم بگويد

كار بگيريد يا حسن و قبح را براي آنها تبيين كند و امور قبيح و حسن را نظر و استدلال را به
  همان روشي است كه اشاعره از آن سوداين ). 115: ق1318الوزير،  ابن(براي آنها برشمارد 

  .اند جسته
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عقول سليم و عقل فطري به چه دليل در : پرسش اصلي در برابر پاسخ مذكور اين است كه
  ها، ناشي مقابل مدعيِ نبوت، كه معجزه هم آورده، خاضع شده است؟ آيا اين خضوعِ آن

بح، اين خضوع حاصل حسن و قبح نيست؟ بدون عقلي بودن حسن و ق هاز حكم عقل در مسئل
  .شود  نمي

  قواعد عقل عملي در علم كلام

پس از اشاره به حجيت عقل عملي، پرداختن به پاسخِ پرسش اصليِ اين تحقيق، ضرورت 
هايي پيروي  ها و روش از چه شيوه  ، هاي كلامي به راستي عقل عملي در استنباط آموزه. دارد
ها و قواعد به  رساند؟ اگر اين شيوه  ن امر مدد ميكند؟ عقل عملي در قالب چه قواعدي به اي  مي

دهد؟ در تحقيق حاضر، سعي بر ارائه پاسخ با   كار بسته نشود، چه خلأهايي در علم كلام رخ مي
دليِ  سوئي و هم شده، هم هاي ارائه اين نمونه هنموني به مخاطب است تا در ساي رويكرد جزئي

 هفهم نقش و كاركرد عقل عملي در علم كلام، به نقط مخاطب با نويسنده ايجاد شود و بتوان در
  .مشتركي دست يافت

  حسن و قبح هقاعد. 1
برانگيز در علم كلام، عقلي يا شرعي بودن حسن و  كه گذشت، يكي از نكات اختلاف چنان

تواند خوبي يا بدي افعال را درك كند، يا بايد اين خوبي و بدي را   قبح است؛ آيا عقل بشري مي
و نهي الهي كشف نمود؟ اماميه و معتزله معتقدند، عقل اين توان را دارد كه بدون  از امر

با اين . مددگيري از امر و نهي شارع و قطع نظر از فاعلِ فعل، خوبي يا بدي افعال را درك كند
ها اشاره  شود كه در ادامه به برخي از اين نمونه  رويكرد، مسائل گوناگوني در علم كلام اثبات مي

  .اهد شدخو
  ثواب و عقاب . 1ـ1

دهد، سؤال از چراييِ   وجوگر در علم كلام رخ مي هايي كه براي افراد جست يكي از پرسش
دهد، به آن   ثواب و عقاب بر افعال خوب و بد است؛ به چه دليل وقتي انسان كار خوبي انجام مي

گيرد؟ پاسخِ اين سؤال   شود و اگر فعل بدي را مرتكب شد، به آن عقاب تعلق مي  ثواب داده مي
وقتي حسن و خوبيِ عملي براي عقل . شود  حسن و قبح عقلي روشن مي هنيز با تكيه بر قاعد

آن را مستحق  هدهند كند و انجام  روشن شد، به طور بديهي وجوب مدح بر آن عمل را درك مي
هي استحقاق كند، به طور بدي  داند و برعكس؛ وقتي بدي و زشتيِ عملي را درك مي  مدح مي

  ).51): الف( ق1413شيخ مفيد، (كند   مذمت براي فاعل آن را درك مي
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  وجوب انتصاف. 1ـ2
جملگي معتقدند، بر خداوند تعالي واجب است حقّ مظلوم را از ظالم   متكلمان اسلامي 

هاي ظالم را به مظلوم  كه ظالم به مظلوم كرده است، برخي از منفعت   بگيرد و در مقابلِ ظلمي
متكلمان در عين اين وحدت نظر، در ملاك حكم مذكور با يكديگر اختلاف ديدگاه دارند؛ . دهدب

آن دسته . اند اي نيز آن را شرعي و عقلي قلمداد كرده دانند و عده  برخي ملاك آن را شرعي مي
كنند، به حسن و قبح عقلي متمسك شده   از انديشمنداني كه ملاك را شرعي و عقلي قلمداد مي

كند اگر خداوند انتصاف نكند و   ها معتقدند، عقل حكم مي آن. اند ست به اثبات اين حكم زدهو د
حقّ مظلوم را از ظالم نگيرد، حق مظلوم را ضايع كرده است، زيرا اين خداوند است كه به ظالم، 

توانست با اعمال قدرت خود، راه ظلمِ ظالم را   كه مي قدرت و تمكن داده است و در عين اين
بگيرد، چنين كاري نكرده است؛ پس اگر حقّ مظلوم را از ظالم نگيرد، حقّ مظلوم را ضايع كرده 

  ).132 ـ 131:  ق1413حلى، (شود   و چنين امري قبيح است و خداوند نيز مرتكب قبيح نمي
گيرد، مشابه همين بحث   هايي كه به حيوانات از سوي حيوانات ديگر صورت مي ظلم هدربار
هاي  شيخ مفيد معتقد است، مطابق جودِ خداوند بر وي واجب است به درد و رنج. ودش  مطرح مي

مندي از سود خلق كرده است و  حيوانات در دنيا عوض دهد، زيرا خداوند حيوانات را براي بهره
اند  ها براي زيان ديدن خلق شده اي گيرشان نيايد، انگار آن اگر در مقابل درد و رنج، سود و بهره

ند از چنين كاري منزه و پيراسته است، زيرا چنين كاري تنها از فرد ظالم و سفيه سر و خداو
  ).110:  )ب(ق1413شيخ مفيد، (زند، نه از خداوند عالم، كريم و حكيم   مي

  االله وجوب معرفت. 1ـ3
اشاعره معتقدند، . االله، ميان عدليه و اشاعره اختلاف است در وجوب عقلي يا شرعيِ معرفت

ادراك  هكند به لزوم شناخت خداوند، ولي عدليه معتقد است اين لزوم از ناحي  مي شرع حكم
عقلي است و اگر عقل در اين جهت نتواند حكم و ادراك مستقلي داشته باشد، شرع نيز 

گردد كه عقل وجود خدا و   تواند به چنين فعلي دستور دهد، زيرا شرع زماني استوار مي  نمي
علم، قدرت، اختيار و حكمت را ثابت كند و به تبع آن، نبوتّ فرد  :برخي از صفات وي، مثل

توان به دستورات شرع گردن نهاد و تابع آن شد،   مدعيِ نبوت را نيز تثبيت نمايد؛ پس از آن مي
ولي تا پيش از اثبات اين مراحل، خود شرع نيز استقرار و ثباتي ندارد تا چه رسد بخواهد انسان 

  . درا به امري تحريك كن
آن، بندگان به  هعدليه معتقد است، شناختِ خداوند امري نيكو و ستوده است، زيرا در ساي

چنين  هم. شوند، و هيچ شكي هم ميان عقلا در نيكو بودن شكر منعم نيست  شكر منعم نايل مي
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با ترك شناخت خداوند احتمال دارد بندگان به ضرر و زيان مبتلا شوند، زيرا ممكن است در 
هيچ عاقلي . شناختن خداوند، به اموري دست بزنند كه آخرت و عاقبت خود را تباه كنندن هساي

دهد؛ به همين جهت است كه   در قبيح و زشت بودن چنين فعلي، ترديدي به خود راه نمي
  ).257: 1،  ق1412سبحاني، (شود   االله، ضروري و لازم تلقي مي معرفت

  بثپيراستگيِ فعل خدا از بيهودگي و ع. 1ـ4
مند باشد، زيرا غايت داشتن افعال الهي به  تواند غايت  اشاعره معتقدند، افعال خداوند نمي

وجود نقص در ذات الهي است و اگر افعال خداوند در پي تحصيل آن غايات باشد،  همنزل
ها، متكلمان عدليه قرار گرفته و  مقابل آن هدر نقط. دهد  استكمال در ذات خداوند رخ مي

گردد و غايتي كه بر خود   بايد ميان دو نوع غايت فرق نهاد؛ غايتي كه به فاعل برمي  : گويند  مي
توان چنين تصور كرد كه غايت و نفع به خداوند   قطعاً در افعال الهي نمي. فعل مترتب است
نقص در ذات خداوند است، ولي اگر فعل خداوند از هر گونه غايت و هدفي هم  هبرسد، زيرا نشان

آيد و انجام دادن فعل لغو و عبث از حكيم قبيح است؛ به   اشد، لغويت و عبث پيش ميعاري ب
شود،   گونه كه ملاحظه مي همان. همين جهت، بايد افعال الهي را داراي غايت و هدف دانست

سبحاني، (گيرد   حسن و قبح صورت مي هتمسك به قاعد همنديِ فعل الهي در ساي اثبات غايت
  ).265 ـ 264و  258 ـ 257: 1،  ق1412

با توجه به همين كبراي لزومِ پيراستگي فعل الهي از لغويت است كه    متكلمان اسلامي
كند كه بر خداوند، مكلف كردن بندگان لازم و ضروري است، زيرا عقل   گويند عقل درك مي  مي

مري زماني به كند كه خداوند بايد بندگان را به هدف نهاييِ خلقتشان برساند و چنين ا  درك مي
ها را به امورِ رساننده به كمال، مكلف سازد و از امور بازدارنده از كمال نيز  پيوندد كه آن  وقوع مي
  ).258: 1،  ق1412سبحاني، (منع كند 

كند كه براي مكلف   با توجه به همين كبراي كلي است كه متكلمان معتقدند، عقل حكم مي
و رسولان الهي نياز است، زيرا عقل به تنهايي براي دريافت  كردن بندگان علاوه بر عقل، به انبيا
  ).258: 1،  ق 1412سبحاني، (اي از ارتباط وحياني نيست  و درك تكاليف كافي نيست و چاره

  تأمل در براهين مدعيان نبوت. 1ـ5
 اي، برخي ادعاي ارتباط به خداوند و گاه نيز ادعاي نبوت از جانب خدا را در هر دوره و زمانه

ها واقعاً از جانب خداوند براي هدايت بشر  در ميان اين مدعيان، برخي از آن. كنند  مطرح مي
ها و خداوند وجود  اند و برخي نيز ادعاي دروغين دارند و هيچ ارتباطي ميان آن فرستاده شده

يك را نپذيرد، قطعاً به گمراهي رفته و از پذيرش حق در  اگر انسان بخواهد سخن هيچ. ندارد
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اگر . شود  موارد واقعيِ ارتباط با خداوند سر باز زده است و خود، ضرر و خسران بزرگي تلقي مي
هم بخواهد همه را بپذيرد، در اين صورت نيز به گمراهي مبتلا شده و به دستورات برخي 

كند كه بر انسان لازم   مدعيان دروغين نبوت گرفتار شده است؛ به همين جهت، عقل درك مي
. گو تشخيص دهد گو را از دروغ مدعيان نبوت توجه كند تا بتواند راست هراهين و ادلاست به ب

مدعيان نبوت لزوم و ضرورت  هگاه وجوب نظر در ادل اگر اين حكم عقلي در كار نبود، هيچ
يابد و اثرگذار است و تا پيش از   يافت، زيرا شرع پس از اثبات نبوتِ شخص نبي، حجيت مي  نمي

  ). 258: 1،  ق1412سبحاني، (كند    بشر الزامي هرا دربار  تواند حكمي   مياثبات نبوت ن
  تكليف بما لايطاق. 1ـ6

توان عنوان قاعده را نيز بدان اختصاص داد، تكليف بما   يكي از مسائل مهمّ علم كلام كه مي
كه مولا زماني ) الف: اين بحث در دو آمر و مولا بايد به صورت جداگانه بحث شود. لايطاق است

  . مولا و امركننده خداوند متعال است) كننده انسان است؛ ب و امر
گردد،   از جمله كاركردهاي عقل عملي نيست، بلكه به كاركرد عقل نظري برمي» الف«مورد 

جدي به امر و  هداند مكلف قدرت بر تكليف ندارد، در درون وي اراد  زيرا زماني كه آمر و مولا مي
شود؛ به همين جهت   گيرد و به همين جهت است كه تكليف از وي صادر نمي  نهي شكل نمي

  .گردد  تكليف برمي هتكليف ما لايطاق در امر و نهي بشري، به استحال: گويند  مي
از جمله مصاديقِ عقل عملي است، زيرا تكليف بما لايطاق، ظلم و قبيح » ب«ولي مورد 
حكمت الهي سازگار نيست؛ محال است خداوندِ حكيم، بنده را مكلف به امري  است و با صفت

كند كه تكليف ذاتاً ممكن   در محال بودن اين تكليف، فرقي نمي. سازد كه قدرت بر آن ندارد
باشد، ولي به جهتي از جهات از قدرت مكلف خاص بيرون باشد و يا تكليف ذاتاً ممكن نباشد؛ 

يف ما لايطاق به تكليف محال برگردد و چه برنگردد، خود محال است و به عبارت ديگر، چه تكل
  ).302 ـ 301: 1،  ق1412سبحاني، (قابل پذيرش نيست 

كه يكي از جمله كاركرد عقل نظري به حساب آمد و ديگري (در تفاوت ميان اين دو مورد 
بشري  هو امركنند كند كه مولا  در صورت اول، عقل درك مي: توان گفت  مي) كاركرد عقل علمي

جدي ندارد، پس تكليف نكرده است؛ به عبارت ديگر در اين  هبا احتساب عدم قدرت، مكلف اراد
اين چنين ادراكي از . كند  بخش، سخن از آن است كه عقل عدم حكم و تكليف مولا را ادراك مي

وم، ها ناظر است؛ ولي در قسم د جمله كاركردهاي عقل نظري است، چون به هست و نيست
كند كه از جمله   عقل به قبح و ظلم بودن چنين تكليفي از جانب مولاي حكيم حكم مي

البته قابل انكار نيست كه ممكن است علاوه بر اين حكمِ عقل . كاركردهاي عقل عملي است
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عملي، حكم عقل نظري هم وجود داشته باشد و بگويد حال كه چنين تكليفي قبيح است، پس 
   .ندارد خداوند چنين تكليفي

  عقاب بلا بيان. 1ـ7
شود، قبح عقاب بلا بيان   از جمله مسائلي كه در علم كلام با رويكرد عقل عملي ثابت مي

كند اگر مولا تكليفي را به بندگان اعلام نكرده باشد و با وجود اين،   عقل حكم و درك مي. است
ين صورت مرتكب ظلم به ها را به جرم مخالفت از دستورات خود عقاب كند، در ا بخواهد آن

  ).260: 1،  ق1412سبحاني، (ها شده است، و ظلم نيز با حكمت خداوند سازگار نيست  آن
  معجزه و نبوت هرابط. 1ـ8

يكي از مسائل علم كلام، بحث بر كيفيت دلالت معجزه بر صدق نبوت است؛ آيا دلالت 
ا دليلي اقناعي است؟ برخي معجزه بر صدق و راستيِ گفتار پيامبران، دليلي برهاني است و ي

معتقدند، هيچ ارتباط منطقي ميان معجزه و دلالت بر راستي گفتار پيامبران نيست، بلكه 
اين طبيعتِ بشري . كنند  پيامبران با نشان دادن معجزه، مردم را در مقابل ادعاي خود خاضع مي

و به سخنانش گوش كند   آن خضوع مي هالعاده، در مقابل آورند است كه با ديدن امر خارق
كه هيچ ارتباط منطقي ميان معجزه و صدقِ پيامبران وجود داشته باشد؛ در  دهد، بدون اين  مي

با تكيه بر عقل و با توجه به چند مقدمه معتقدند، ميان    مقابل، بسياري از انديشمندان اسلامي
  . معجزه و صدق گفتار پيامبران، ارتباط و تلازم منطقي وجود دارد

كه رابطه ميان معجزه و راستيِ گفتار پيامبران به چه نحوي است، از جمله مسائل عقل  اين
نظري است، زيرا كشف رابطه ميان دو امر، از جمله مسائل عقل نظري است و هيچ بايد و 

عقل عملي صورت گرفته  هنبايدي در كار نيست، ولي اين استنباط و كشف با توجه به يك مقدم
العاده را  گو قدرت بر انجام كار خارق كند كه خداوند نبايد بر فردِ دروغ  يعقل درك م. است

كند،   حكمتش اقتضا مي. دهد  بدهد، زيرا خداوند حكيم است و كار خلاف حكمت نيز انجام نمي
گو قدرت بر انجام  بندگانش را به سوي كمال هدايت و راهنمايي كند و اگر خداوند به فرد دروغ

عاده را بدهد، در واقع سبب شده است مردم به گمراهي بيفتند و از هدايت دور ال كارهاي خارق
بنابراين، دلالت منطقيِ معجزه بر صدق و راستيِ . شوند كه با حكمت الهي نيز سازگار نيست

  ). 96 ـ 94: 3،  ق1412سبحاني، (گفتار پيامبران برهاني است، نه اقناعي 
  عصمت پيامبران. 1ـ9

حسن و قبح عقلي قابل  هيز از جمله مسائلي است كه با توجه به قاعدعصمت پيامبران ن
دهند كه در حقّ وي، دروغ و   مردم زماني به سخنان مدعيِ نبوت گوش مي. استنباط است
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گويي و يا ارتكاب گناهان مختلف را مشاهده  ارتكاب معصيت را جايز ندانند، ولي اگر از وي دروغ
اوامر و نواهي او گوش نخواهند داد و در نتيجه، به صلاح و كنند، به هيچ وجه به سخنان و 

پس به كمال رسيدن و رستگار شدن بندگان در گرو آن است كه . رستگاري نيز نخواهند رسيد
گويي و يا معصيت در حقّ وي  گونه احتمال دروغ خداوند فردي را به پيامبري برگزيند كه هيچ
ان يكي از مسائلي است كه اماميه بر آن تأكيد ممكن نباشد؛ به همين دليل، عصمت پيامبر

فراوان دارد، زيرا با معصوم نبودن فردِ نبي، هدف از بعث و ارسال رسولان نقض خواهد شد؛ 
  ).171 ـ 167: 3،  ق1412سبحاني، (گاه صادر نخواهد شد  امري كه از خداوند حكيم هيچ

  عذاب اطفال. 1ـ10
كند و اشاعره نيز چنين   ن و كافران را عذاب ميحشويه معتقدند خداوند، فرزندان مشركا

كند؛   ها معتقدند، خداوند غيرمكلفان را عذاب نمي دانند، ولي عدليه برخلاف آن  امري را جايز مي
عدليه براي اين اعتقاد خود، از حكم و . اطفال نيز مكلف نيستند، پس عذاب نخواهند داشت

كردني قبيح است؛  كند كه چنين عذاب  كم ميعقل عملي ح. گيرد  ادراك عقل عملي كمك مي
  ).94:  ق1413حلى، (زند   فعل قبيح نيز از خداوند متعال سر نمي

  دفع ضرر محتمل هقاعد. 2
با توجه به آن كشف و   ايِ علم كلام،  يكي از قواعدي كه برخي مسائل بنيادين و پايه

كند كه بر   عقل عملي حكم مي مطابق اين قاعده،. دفع ضرر محتمل است هاستنباط شده، قاعد
اين قاعده . اي رفتار كند كه متضرر نشود انسان لازم است ضرر احتمالي را مرتفع سازد و به گونه

اي كه اگر كسي به اين قاعده و حكم عقل اعتنا نكند و  يكي از اركان اثبات توحيد است، به گونه
و حتي نظام اعتقادي شكل نخواهد  تواند شريعت را اثبات كند  دست به انكار آن بزند، نمي

  .شود  در ادامه، به دو نمونه از كاربرد اين قاعده در علم كلام اشاره مي. گرفت
  االله وجوب معرفت. 2ـ1

شوند كه ادعاي اصلاح جامعه و اخلاقي كردن فضاي   در جوامع بشري، افراد فراواني يافت مي
وي و برخي تكاليف  هه خدا و صفات كماليزندگي بشري را دارند و بشريت را به سوي اعتقاد ب

شود، بلكه مرگ پُلي   زندگيِ انسان با مرگ تمام نمي: گويند  كنند و به مردم مي  ديني دعوت مي
اي كه اگر فردي، اعمال خوب و صالح را به جا آورد،  است براي زندگي ديگرِ انسان؛ به گونه

  .اشايست را انجام دهد، عذاب خواهد شدشود و اگر اعمال ن  به وي داده مي  پاداش عظيمي 
در طول تاريخ بشريت، مردانِ بسياري ظهور كرده و ادعاي اصلاح جامعه و ارتباط داشتن با 

هاي راستي  گويي نبودند، بلكه نشانه هايي كه نه تنها متهم به دروغ اند؛ انسان خدا را مطرح كرده

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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عقل بشري با تجزيه و . لوم و مشهود استشان مع و درستي نيز از گفتار و رفتار و سبك زندگي
دارد تا مبادا ضرر احتمالي   تحليل چنين وضعيتي، به لزوم بحث و بررسيِ گفتار اين افراد وامي

كند   به همين جهت است كه عقل با توجه به دفع ضرر محتمل، حكم مي. متوجه انسان شود
ند و آفريدگاري وجود داشته باشد، در بايد به دنبال شناخت خداوند بود تا اگر براي جهان، خداو

هاي وي، به سعادت رسيد و از عذاب الهي  اثر شناخت آن و به تبع گوش سپردن به فرمان
  ).10 ـ 9: 1،  ق1417،  ؛ خرازى24: 1،  ق1412سبحاني، (رهايي يافت 
ت اي با توجه به دو يا چند قاعده و اصل قابل اثبا جا بايد گفت، ممكن است مسئله در اين

دفع ضررِ محتمل اثبات شود و يا  هاالله كه قابليت دارد يا با قاعد باشد؛ مثل بحث وجوبِ معرفت
   .وجوب شكر منعم هبا قاعد

  وجوب تدين. 2ـ2
نمايد، تدين و   كه شناخت خداوند را لازم و ضروري مي دفع ضرر محتمل علاوه بر اين هقاعد

شده، ايمان  را بدون تدين و تصديق به امورِ شناختهشمارد، زي  مي   اعتقادورزي بدان را نيز حتمي
شود؛ در نتيجه، نه تنها احتمال ضرر اخروي و تضييع حقّ مولا، بلكه يقين به ضرر   حاصل نمي

  ).11: 1،  ق1417،  خرازى(اخروي براي انسان ترديدناپذير خواهد بود 
  شكر منعم هقاعد. 3

جمله اركان اساسيِ نظام اعتقادي هستند و  دفع ضرر محتمل، از هشكر منعم با قاعد هقاعد
اين قاعده نيز . شود  اين دو قاعده است كه شناخت امور اعتقادي بر انسان واجب مي هدر ساي

االله و وجوب تدين به آن، نقش  دفع ضررِ محتمل، در اثبات وجوب معرفت همانند قاعد
  . كننده دارد تعيين
هاي فراواني است و عقل نيز درك  غرق در نعمتخود،  هترديد، انسان در زندگي روزمر بي

شكرگزاري و سپاس از . اي دارد، بايد از او تشكر كرد دهنده ها، نعمت كند كه اگر اين نعمت  مي
كند بايد به دنبال شناخت منعم   شناخت او مقدور است؛ پس عقل حكم مي همنعِم، تنها در ساي

 ،1،  ق1417،  خرازى ؛25: 1،  ق1412حاني، سب(بود تا بتوان حق و شكر وي را به جا آورد 
  ).11 ـ 10

كند بايد پس از شناخت اين منعم، به وي تدين و اعتقاد نيز داشت   چنين عقل حكم مي هم
و به فرامين وي گوش سپرد، زيرا مخالفت با دستورات خداوند و منعم، با شكرگزاري منافات 

  ).11: 1،  ق1417،  خرازى(دارد 
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  تعليق الواجب بالجائز هقاعد. 4
تعليق  هشود، قاعد  با توجه به آن كشف و ثابت مي  يكي از قواعدي كه برخي مسائل كلامي 

توان واجب را به امر جايز وابسته كرد و   برخي متكلمان معتقدند، نمي. الواجب علي الجائز است
از مسائلي كه با توجه به اين يكي . كنند  ياد مي» تعليق الواجب علي الجائز« هاز اين حكم با قاعد

است كه اعمال خوب او به   فردِ ظالمي  هشود، بحث و بررسي دربار  قاعده در علم كلام ثابت مي
داده را پوشش دهد؛ در اين صورت، ميان متكلمان  هاي انجام قدري نيست كه بتواند عوضِ ظلم

يا ممكن است خداوند به وجود داشته باشد، آ  اين بحث رخ داده است كه اگر چنين ظالمي 
قدرتِ ظلم بدهد يا بر خداوند واجب است با اعمال قدرتِ خود، از ظلم كردن وي   چنين ظالمي 

جلوگيري كند؟ از ميان متكلمان عدليه برخي معتقدند، جايز است كه خداوند به چنين فردي 
عمالي انجام دهد كه اي عمر دهد كه بتواند ا قدرتِ بر ظلم بدهد و لازم نيست به او به اندازه

مساويِ عوضِ ظلمش باشد، بلكه اگر خداوند به او عمر بيشتر نداد و در حالي جان بدهد كه 
هاي وي را با  گزين ظلم هايش نباشد، خداوند در آخرت عوض و جاي گوي ظلم اعمالش پاسخ

ه و ارتكاب شود و اخلالي به واجب رخ نداد  كند و از آن به مظلوم داده مي  تفضل خود اعطا مي
اي ديگر از متكلمان معتقدند چنين امري جايز نيست، بلكه  عده. هم پيش نيامده است   حرامي

هايش را بدهد، زيرا به حكم عقل،  بايد خداوند به او عمر دهد تا اعمالش كفاف عوض ظلم
ده، ش انتصاف واجب است و خداوند بايد حقّ مظلوم را از ظالم بگيرد، در حالي كه تفضلِ گفته

  . توان امر واجب را به امر جايز معلق و وابسته كرد  امر جايز و ممكني است و نمي
گونه كه تفضل امر جايزي است، عمر  سيد مرتضي نيز در مقابل اين عده معتقد است، همان

بايد در   توان انتصاف را به آن منوط كرد، بلكه خداوند   اضافي دادن نيز امر جايزي است و نمي
نصيرالدين طوسي نيز با  خواجه. ظالم اعمال قدرت نمايد و از ظلم كردن جلوگيري كند حقّ اين

  ). 131 ـ 130:  ق1413حلى، (ديدگاه سيد مرتضي موافقت كرده است 
كساني كه ديدگاهشان بر منع تمكن دادن  هآيد، يكي از ادل  مي گونه كه از استدلال بر همان

  .ريزي شده است تعليق الواجب علي الجائز پايه هاعدبه ظالم در اين حالت است، بر اساس ق
  لطف هقاعد. 5

شود كه مكلف را به سوي   از جمله صفات خداوند است و به هر فعلي اطلاق مي» لطف«
شود و   اين لطف گاه در افعال خداوند محقق مي. انگيزاند  اطاعت و دوري از معصيت برمي

گونه افعال، اطلاق  در اين. يامبران براي هدايت بشرخداوند، فاعلِ آن فعل است؛ مثل فرستادن پ
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صفت لطف بر خداوند بدين معناست كه بر خداوند واجب است چنين فعلي را انجام دهد، وگرنه 
اين مورد خود به دو گونه . يابد  خداوند تحقق مي  لطف گاه نيز با فعل غير. نمايد  نقض غرض مي

  : شود  تقسيم مي
گيرد؛ مثل   رسد و از آن بهره مي  دهد كه لطف نيز به وي مي  م ميفعل را كسي انجا) الف

تواند به اطاعت وي دست يابد و از معصيت او نيز   انسان با شناخت خداوند مي. شناخت خداوند
گونه افعال نيز اگر لطف  در اين. دوري كند، ولي با نشناختن وي چنين امري ممكن نخواهد بود

شود، بدين لحاظ است كه بر خداوند لازم است انجام دادن   مي از جمله صفت خداوند شمرده
به همين جهت است كه با اعطاي عقل و حكم آن به . اين عمل را بر مكلف لازم و ضروري سازد

  . وجوب شناخت خداوند، به چنين فعلي مبادرت ورزيده است
از اين فعل او رسد و ديگران   دهد كه لطف به غير خودش مي  فعل را كسي انجام مي) ب

هرچند كسي كه فردي را به معروف امر . برند؛ مثل امر به معروف و نهي از منكر  بهره مي
امر و نهي  هبرد، ولي اين فردِ پذيرند  كند، اطاعت دستور الهي نموده و از آن جهت سود مي  مي

جهت صفت  در اين حالت نيز لطف از آن. رسد  است كه سود مأمور به و فعل معروف، به وي مي
گيرد كه خداوند مكلفان را به امر به معروف و نهي از منكر كردن دستور داده و   خداوند قرار مي

كرد، مكلفان نيز   اگر خداوند چنين وجوبي را مقرر نمي. ها واجب كرده است چنين فعلي را بر آن
عال بد و زشت نيز كرد و اف  ورزيدند و در نتيجه، افعال خوب رواج پيدا نمي  بدان مبادرت نمي

  .شد  كن نمي ريشه
آن است كه » لطف محصّل«مقصود از . لطف محصّل و لطف مقربّ: لطف به دو گونه است

كه خداوند، پيامبران را  مكلف به اين لطف توجه كرده و با التزام به آن، به هدف برسد؛ مثل اين
ها  جه نموده و از دستورات آنها نيز به اين ارسال رسل تو فرستد و انسان  براي هدايت بشر مي

لطف «مقصود از . آيند  پذير شده و به سعادت نايل مي كنند و در نهايت نيز هدايت  تبعيت مي
ورزي به آن، به هدف از فعل برسد،  كردن و التزام توانست با توجه  آن است كه مكلف مي» مقربّ

كه خداوند، پيامبران را براي  ولي به دلايل گوناگون دست به چنين كاري نزده است؛ مثل اين
زنند؛ در نتيجه،   ها سر باز مي فرستد، ولي برخي مردم از پذيرش دستورات آن  هدايت بشر مي

ماند،   در اين صورت، لطف در حالت اقتضا باقي مي. رسند  شوند و به سعادت هم نمي  هدايت نمي
  .رسد  ولي در لطف محصّل، لطف از اقتضا به فعليت مي

اي علم كلام استفاده شده  وجوب لطف، در استنباط بسياري از مسائل مهمّ و ريشه هاز قاعد
  .شود  در ادامه به برخي از اين موارد اشاره مي. است
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  بعثت پيامبران. 5ـ1
تواند با استدلال   كند؛ مثلاً مي  انسان با عقلِ خود به تعدادي از تكاليف عقلي دست پيدا مي

بايد ضرر محتمل را از   كند انسان   بشناسد، زيرا بداهتِ عقلي حكم مي االله را عقلي، وجوب معرفت
شوند كه تمام عمر خود را صرف   هايي يافت مي كه در دنيا انسان با توجه به اين. خود دفع كند

دهند و   اند و پياپي از وجود خداوند و جهانِ پس از مرگ خبر مي هدايت و اصلاح جامعه كرده
اند، در اين صورت عقل  بيني كرده با آن نيز گرفتاري در عذاب الهي را پيشدر برابرِ مخالفت 

كند انسان بايد در پي دفع ضرر محتمل باشد و به دنبال شناخت راه صحيح برود و اگر   حكم مي
بند باشد و اگر به خلاف آن دست يابد،  راه صحيح منجر به پذيرش خدا باشد، بايد بدان پاي

. پس يكي از احكام عقلي، دفع ضرر محتمل است. ذاب الهي نخواهد داشتدغدغه و نگراني از ع
  . يكي ديگر از اين احكام عقلي، وجوبِ شكر منعم است

يابي به احكام و تكاليف  دين و احكام شرعي را لطفي جهت دست  هاي كلامي،  در كتاب
واند به تكاليف عقلي ت  بندي به تكاليف شرعي بهتر مي و معتقدند، انسان با پاي  عقلي دانسته

از سويي نيز تكاليف شرعي بدون . شود  بپردازد؛ به همين دليل، تكليف شرعي لطف شمرده مي
پيامبران قابل شناخت نيست؛ پس بايد پيامبراني براي بشر فرستاده شود تا انسان به تكاليف 

  . شرعي و در نتيجه، به تكاليف عقلي دست يابد
شود؛ انسان با تكيه بر عقل خود   دلال ديگري نيز ارائه ميها، است چنين در اين كتاب هم

هاي هدايت و سعادت را با عقلِ صرف  تواند به سعادت و هدايت نهايي برسد، زيرا راه  نمي
ها را از طريق وحي دريافت كرده  توان شناخت؛ بنابراين، نياز به شخصي است كه اين راه  نمي

شخصي جز انبيا و پيامبران الهي، كس ديگري نخواهد بود؛ چنين . باشد و به بشر نيز اعلام كند
اين . هاي منجر به سعادت و هدايت بشر علم و آگاهي دارند راه هتنها پيامبرانند كه به هم

 ق1413شيخ مفيد، (دهد   استدلال به وضوح، لطف بودنِ بعثت و ارسال پيامبران را نشان مي
  ). 51: 3،  ق 1412؛ سبحاني، 152:  ق1413ى، ؛ حل35:  )ج(ق1413؛ شيخ مفيد، 41): الف( 

  امامت. 5ـ2
اين عده . شود كه وجوب امامت را نپذيرد  ، كمتر مخالفي يافت مي  در ميان متكلمان اسلامي

توانند   اعضا حتي نمي  ها به جهت كميِ  اي كم هستند كه سيد مرتضي معتقد است، آن به اندازه
ساير متكلمان در اصل وجوبِ ). 67: 1،  ق1410،  مرتضى سيد(به عنوان يك گروه مطرح باشند 

امامت با يكديگر اتفاق نظر دارند، ولي در ملاك و منشأ اين وجوب، ديدگاه واحدي ارائه 

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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دانند و   منشأ و ملاك اين وجوب را نص و شرع مي  هاي كلامي،  اند؛ اشاعره و برخي فرقه نكرده
  .دانند  ب مياماميه و معتزله نيز آن را به عقل واج

كه   وجودِ امام معصومي . لطف است ههاي اماميه بر وجوب امامت، قاعد از جمله استدلال
ها را  رياست عامه بر مردم داشته باشد، مردم را به اطاعتِ اوامر و نواهي الهي تحريك كند و آن

مسير هدايت اصلاح جامعه و قرار گرفتن در  هاز مخالفت با دستورات خداوند نهي كند، خود ماي
تر خواهند بود و از  مردم به پذيرش و اطاعت دستورات الهي راغب  با وجود چنين امامي، . است

از سويي نيز . چنين امري، مصداق لطف است. مخالفت با امر و نهي الهي نيز برحذر خواهند شد
از اين  عصمت، امري مخفي و پنهان است و غير از خداوند كسي از ذاتِ بندگان آگاهي ندارد؛

:  ق1409شهيد ثانى، (شود تا نقض غرض رخ ندهد   رو، اين لطف بر خداوند واجب مي
؛ شيخ 359:  1373؛ سبزواري، 36:  ق1422؛ مظفر، 39:  )ج(ق1413؛ شيخ مفيد، 154ـ153

  ).68 ـ 65: 1، 1382،  طوسى
موزش، عبارت ديگر، تفسير قرآن كريم و تشريح مقاصد و اهداف آن، كشف اسرار و ر به

هاي وارد  آيد، برطرف كردن شبهات و تشكيك  تبيين حكم موضوعاتي كه براي مردم پيش مي
بر مردم، محافظت دين از تحريف و تدليس و پايش اصول و فروع دين، از جمله اموري است كه 

با سپردن اين امور به دست فرد معصوم، . ها باشد دار آن نيازمند به متولي و كسي است كه عهده
چنين امري لطف است . تر خواهند شد و از معاصي نيز به دور دم به صلاح و رستگاري نزديكمر

،  ق1412سبحاني، (و بر خداوند، نصبِ فردي كه توان انجام اين امور را داشته باشد، واجب است 
4 :26.(  
  كار براي جبران فرصت دادن به فرد توبه. 5ـ3

اوند علم داشته باشد كافري بعد از مدتي در علم كلام اين بحث مطرح است كه اگر خد
مؤمن خواهد شد و از كفرش برخواهد گشت و يا فرد فاسقي بعد از مدتي از فسق و گناه خود 

تواند اين فرد را پيش از فرصت دادن براي برگشت از كفر و يا   توبه خواهد كرد، آيا خداوند مي
تا از كفرش و يا فسقش برگردد؟ شيخ مفيد توبه از فسقش از دنيا ببرد، يا بايد به وي عمر دهد 

خود را نقض نكرده و كافري را كه به كفرش رجوع  همعتقد است، خداوند نبايد فاسقي را كه توب
نكرده، بدون مهلت دادن براي جبران خطاهايش از دنيا ببرد، ولي اگر مهلت داده و دوباره به 

ند به وي مهلت دوباره بدهد، زيرا اگر فسق و يا كفر خودش رجوع كرده باشد، لازم نيست خداو
حكمت چنين امري را بر خداوند لازم كند، حكمتش به عبث تبديل خواهد شد و تكليف نيز 

  ).109:  )ب(ق1413شيخ مفيد، (هيچ اجري نخواهد داشت 
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  گيري نتيجه
درك بايدها و نبايدها به  هرود، قو  كه يكي از كاركردهاي عقل به شمار مي» عقل عملي«

تفاوت ميان عقل نظري و عملي، تفاوت ماهوي نيست، بلكه صرفاً در مدرَكات . رود  شمار مي
كند و عقل   ها را درك مي ها ناظر است و آن ها و نيست ها تفاوت است؛ عقل نظري به هست آن

توان از عقل عملي بهره   مي   براي استنباط مسائل گوناگون كلامي. ها و نبايدها را عملي بايد
 هقاعد. برخي قواعد استوار است ههاي اعتقادي بر اساس عقل عملي، بر پاي استنباط گزاره. گرفت

: توان در برخي مسائل، همچون  حسن و قبح مي هاز قاعد. حسن و قبح يكي از همين قواعد است
استگي فعل خداوند از اثبات ثواب و عقاب بر افعال خوب و بد، امكان عفو مرتكب كبيره، پير

 هبيهودگي و عبث، لزوم تأمل در براهين مدعيان نبوت، قبح تكليف بما لايطاق، تبيين رابط
حسن و  هعلاوه بر قاعد. بهره گرفت... معجزه با صدق نبي، عصمتِ پيامبران، وجوب انتصاف و

وجوب تدين به  االله و وجوب معرفت: دفع ضرر محتمل در مسائلي همچون هتوان از قاعد  قبح، مي
هاي اساسي در  وجب شكر منعم، كه يكي از پايه هچنين قاعد هم. امور اعتقادي استفاده كرد

. لزوم شناخت خداوند است، از جمله قواعدي است كه ذيل كاركرد عقل عملي قرار گرفته است
ر تعليق الواجب علي الجائز از ديگر قواعدي است كه ذيل كاركرد عقل عملي است و د هقاعد

لطف، يكي ديگر از اين قواعد است كه در استنباط  هقاعد. برخي مسائلِ اعتقادي كاربرد دارد
كار براي  لزوم بعثت پيامبران، لزوم امامت، فرصت دادن به فرد توبه: مسائل گوناگون، همچون

  .كارآيي دارد... جبران و
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